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پرسه

ــجوى ترم تابستانى يا آنها كه  اين روزها تك وتوك دانش
ــترى هاى پاى ثابت دانشگاه  دنبال نمره مى گردند مش
تهران هستند؛ از در شرقى، همان درى كه مجاور است 
با خيابان پورسينا - خاطرات ثبت شده اش در موسيقى و 
سال هاى نه چندان دور- وارد دانشگاه مى شوند تا هركدام 
بروند سراغ دانشكده شان براى انجام امور چانه زنى نمره.  
ــانى كه هنوز خاطره  ــتند كس در ميان نگهبان ها هس
حضور فرجى دانا را به خاطر دارند، وقتى كه با 405 اش 
ــد و آنقدر ذهنش مشغول دنياى  داخل دانشگاه مى ش
اعداد و كامپيوترها بود كه سلام ها را يكى درميان جواب 
ــش  مى داد اما وقتى كه به قول يكى از نگهبان ها حواس
ــه را آرام  ــى زد كه دل هم ــد، لبخندى م جمع مى ش
مى كرد. حالا اما فرجى دانا به يك نام مهم بدل شده نه 
به خاطر حضورش در وزارت علوم كه اين دانشگاه يكى 
ــت بلكه بيشتر به خاطر  از حوزه هاى تحت اداره آن اس
ــدن روز سه شنبه كه روز استيضاح اوست در  نزديك ش
صحن علنى مجلس. بنابراين وقتى كه پاى حرف زدن 
از اتفاق سه شنبه به ميان مى آيد كمتر كسى است كه 
حاضر باشد حرف بزند و از فرجى دانا نگويد. در اين ميان 
بچه هاى سياسى دانشگاه بيشتر از بقيه در جريان ماجرا 
ــتند. مجيد، يكى از آنهاست كه حقوق مى خواند و  هس
به علت فعاليت هاى دانشجويى در جريان كامل استيضاح 

ــاده درباره اين اتفاق نظر داده،  ــت: «قانون خيلى س اس
ــد مجلس به خاطر يك عمل قانونى، وزير  اگر قرار باش
ــت كه نمايندگان  ــتيضاح كند، به اين معنى اس را اس
مردم خواهان انجام عملى توسط وزير هستند كه قانونى 
ــد يا لااقل اجراى همه قانون نباشد و اين خواسته  نباش
غيرقانونى است.» او توضيح مى دهد كه چطور مى توان 
به خاطر انتصاب چندنفر در يك مجموعه مديريتى، مدير 
را استيضاح كرد و مى گويد اگر اينطور است بايد در دوره 
آقاى احمدى نژاد تمام وزرا را مجلس استيضاح مى كرد. 
ــته تئاتر دانشگاه تهران اما  كامبيز، دانشجوى رش
ــت دانشجويان  نظر ديگرى دارد، او مى گويد كه بازگش
ستاره دار به دانشگاه علت اصلى اين استيضاح است: «به 
ــت رفته  نظرم وزارت علوم در دوره جديد حقوق ازدس
ــال ها بود با  ــده كرد. اينها س ــگاه را زن بچه هاى دانش
مشكل ستاره دارشدن نمى توانستند از حقوق آموزشى 
ــى هم به حرفشان گوش  ــوند و كس خود بهره مند ش
ــت كه آقاى دانشجو حتى دوبار در  نمى داد. يادم هس
همين دانشگاه خودمان سخنرانى كردند و گفتند كه 
ــتاره دار نداريم. حالا چطور قرار است  ــجوى س ما دانش
وزير علوم به خاطر دفاع از حقوق دانشجويان استيضاح 
شود؟» آنهايى كه خاطره هاى دور از فرجى دانا به ياد دارند 
مى گويند كه او آدمى سياسى نيست اگرچه وقتى لب 
به سخن گشوده، اصلاح طلب بوده است اما اين مرام او 
در عمل به نفع فضاى دانشگاه تمام شده و اشاره شان به 
روزگار دولت اصلاحات است كه فعاليت هاى دانشجويان 
ــگاه تهران، سرزندگى را به اين ساختمان قديمى  دانش

آورده بود. 

بيرون از اين فضا، وضع فرق مى كند، تعداد آدم هايى 
كه مى دانند قرار است به همين زودى، شخص اول وزارت 
علوم به مجلس برود و استيضاح شود آنقدر كم هستند 
كه به تعداد انگشت هاى دو دست هم نمى رسد. صاحب 
دكه روزنامه فروشى با وجود آنكه فرجى دانا روى جلد همه 
روزنامه هاست ماجرا را از 20:30 شنيده: «اگر آنطورى كه 
تلويزيون گفت باشه، به نظرم بايد اين آقا از وزارت علوم 
بره بيرون اما بعيد مى دونم تلويزيون راست راستشو گفته 
باشه.» و بعد مى خندد. آن طرف تر، چند دفتر تايپ و تكثير 
است كه آنها هم فقط كمى از ماجرا را مى دانند. با اين همه 
ــت به خاطر روزگارى كه  اسم فرجى دانا برايشان آشناس
ــت جمهورى بود:  دكتر معين يكى از كانديداهاى رياس
ــه يك بار در خيابان  ــاى خوبى بودن، يادم مى آيد ك «آق
پورسينا هم به نفع آقاى معين سخنرانى داشتند. خيلى 
ــى حرف مى زدند و فكر مى كنم به درد وزارت علوم  علم
ــده و ياركشى  ــى ش مى خورند، حتما باز دعواى سياس
مى كنند... .» درخت هاى اطراف دانشگاه عمرى 50ساله 
ــزى در همين حدود عمر  ــگاه هم چي دارند، خود دانش
كرده و حالاحالاها هم قرار نيست تغييرى در ساختمانش 
ــت مثل  ــگاه هم درس ــا اين همه اين دانش ــد. ب رخ ده
وزارت علوم، سال هاست كه ملتهب است، سال هاست كه 
دارد هرروز رييس تازه اى را استقبال مى كند و اگر شنبه 
صبح، فرجى دانا هنوز وزير علوم باشد، شايد ترم مهر 93 
ــروع يك دوره آرامش باشد. يك چيز اما مسلم است،  ش
با وجود همه علاقه مندى ها و استدلال هاى درست درباره 
ماندن وزير علوم، به قول تاريخ بيهقى، قضا در كمين است 

و كار خويش مى كند. 

نگاه دانشجويان به «دانا» 

كارتون خواب

مرده ها- 15

تنگ غروب كربلايى ابراهيم مرد. مرگش واقعه مهمى 
ــتاى گيلار نبود. چون شب بود جنازه اش را توى  در روس
ــالخانه روستا كه در كوهپايه  بود، خواباندند و از ترس  غس
اينكه جنازه اش را گرگ ها و شغال ها نبرند، درش را قفل 
ــالخانه  ــت و روى بام و اطراف غس ــوز داش كردند. هوا س
نيم مترى برف نشسته بود. تن برهنه جنازه را با پتو و چادر 
برزنتى پوشانده بودند تا گرگ ها وسوسه نشوند. پسرها و 
دخترهايش از تهران آمده بودند تا پدرشان را دفن كنند. 
همه، خانه پدرى جمع بودند. اگر چه كسى گريه نمى كرد، 
اما فضاى اتاق حزن انگيز بود. پسر بزرگش امان االله به پشتى 
تكيه داده و گوشه سبيل هايش را مى جويد. دخترش هم از 
روستايى ها با آش جو پذيرايى مى كرد. بوى چوب سوخته 
ــتا را برداشته بود. كربلايى ابراهيم تا  و آش جو همه روس
ــنيد دلش از گرسنگى مالش رفت و چشم هايش  بو را ش
ــت كليد  را باز كرد. مى دانس
ــالخانه كجاست.  چراغ غس
ــادر  ــرد. چ ــن ك آن را روش
ــار انداخت و  ــت را كن برزن
ــو را دور خودش پيچيد.  پت
در آهنى كوچك غسالخانه 
ــد و فرياد  ــنگ كوبي را با س
ــاى... امان االله... در رو  زد، «ه
ــدر...» اما همه  ــاز كن بى پ ب
ــى  ــوى خانه بودند و كس ت
ــنيد. دوباره  صدايش را نش
ــنگ را به در زد و گفت:  س
اين بار  ــوى...»  ه ــان االله  «ام
بلندتر داد زد، چون سرما به 
تنش نفوذ كرده و مى لرزيد. 
ــره آهنى  ــرش را از پنج س
ــالخانه كه شيشه اش را  غس
ــته  ــنگ شكس بچه ها با س
ــرد و ديد  ــرون ب بودند، بي

يك نفر توى برف ها مى رود. فرياد زد، «آهاى كمك...» مرد 
ــناختش؛ كرم بود. فرياد زد:  ــت. كربلايى ابراهيم ش برگش
ــدم.» كرم گفت:  ــا در رو باز كن، من زنده ش ــرم بيا، بي «ك
ــه غروبى مردم. مگه  ــرده بودى؟» گفت: «ها. تنگ «مگه م
ــهر بودم،  چه جورى مردى؟»  خبر نداشتى؟» گفت: «نه ش
ــينه ام از درد  ــرم گيج رفت، نفسم بالا نيامد. س گفت: «س
ــت مى تركيد، بعدش افتادم زمين. راحت شدم از اين  داش
همه كار و بدبختى...» كرم گفت: «خوشحال نيستى زنده  
ــت: «نكير و منكررو  ــدى ؟؟.» گفت: «نه واالله!» كرم گف ش
ــدم.»  ــيدم كه زنده ش هم ديدى؟» گفت: «نه به اونجا نرس
ــرما يخ  بعد گفت: «كرم بگو بيان در رو باز كنن دارم از س
مى زنم.» گفت: «چشم طاقت بيار، نترس الان مردمو خبر 
مى كنم.» كرم رفت. كربلايى ابراهيم هرچه انتظار كشيد، 
نيامد. قلوه  سنگ را برداشت و دوباره شروع كرد به كوبيدن. 
بعد صدايى شنيد: «آهاى كى اونجاست؟» فرياد زد: «منم 
كربلايى ابراهيم، بيا در رو باز كن.» صدا گفت: «اونجا چيكار 
ــدم.» صدا آمد پشت  مى كنى؟» گفت: «مرده بودم زنده ش
در غسالخانه و گفت: «وا تويى كربلايى» صنم را شناخت. 
گفت: «صنم جان، خدا خيرت بدهد. برو به امان االله بگو بياد 
در رو باز كنه دارم از سرما يخ مى زنم.» صنم گفت: «چشم 
نترسى ها، ميرم زود برمى گردم.»  اما نرفت برگشت و گفت: 
«كرم رو نديدى؟» گفت: «هاديدم، رفت امان االله رو خبر كنه. 
فكر كنم آش جورو ديده پاش سست شده. برنگشته.» صنم 
ــرم غصه نخور.» صنم رفت اما  خنديد و گفت: «خودم مي
هرچه انتظار كشيد او هم برنگشت. داشت كلافه مى شد. 
ــت. رفت زير  ــا بدتر از انتظار نيس ــز براى مرده ه هيچ چي
برزنت و روى تخته غسالخانه دراز كشيد. تازه چشم هايش 
ــالخانه باز شد. امان االله و  ــده بود كه در غس گرم خواب ش
پيرمردهاى روستا ريختند تو و او را توى تابوت گذاشتند. 
ــى صدايش را  ــده ام بابا....» كس ــن زن ــه فرياد زد: «م هرچ
ــرد بود و برف شديد مى باريد. به سرعت  نمى شنيد. هوا س
ــم را توى قبر انداختند و  ــن را كندند و كربلايى ابراهي زمي
فاتحه اى خواندند و صلواتى فرستادند و رفتند. بالاى سرش 
ــن امان االله، زنده زنده منو  ــدم. گفت: «ديدى اي كه ظاهر ش
ــمع افهم ابراهيم  خاك كرد؟» جوابش را ندادم. گفتم: «اس
ــرش را به تاييد تكان  ابن محمد...»  مرگش را باور كرد. س
ــبى كه كرم و صنم سرش  داد و ياد بچگى اش و ياد آن ش
كلاه گذاشته و توى غسالخانه زندانى اش كرده  بودند، افتاد. 

 احمد غلامى

غسالخانه

آمبولانس

ساخت داخل

ــرا هى مى خورى  � ــه هواپيما گفت: تو چ قطار ب
زمين؟ 

هواپيما به قطار گفت: همه ش به خاطر اضافه وزن 
ــرى مى كنى ها. همين كه  ــت. تو خيلى منفى نگ اس
ــكان مى دهم و روى باند  ــا اين همه وزن خودم را ت ب

هواپيما سُر مى خورم بايد ازم تقدير كنند. 
قطار گفت: خب من هم سُر مى خورم. 

هواپيما گفت: يعنى تفاهم داريم؟ 
ــى مى خورى زمين  ــار گفت: نخير هم. تو ه قط

مردم مى روند هوا. من از خشونت بيزارم. 
هواپيما گفت: بخورم زمين مردم بروند هوا بهتر 
ــو دره مردم بروند  ــت كه مثل تو بيفتم ت از اين اس

زيرزمين. 
قطار افسردگى گرفت و زانوهاش را جمع كرد تو 

خودش و مردم مچاله شدند و آمار تلفات رفت بالا. 
ــم هاش پر  هواپيما هم كه اين صحنه را ديد چش

اشك شد و جايى را نديد و خورد تو ديوار. 
چندتا خودرو ساخت داخل سريع زدند روى ترمز 
كه مثل همه سريع كارشناسى كنند ببينند تقصير 

كى بوده. 
ــوب كار نمى كرد و  ــودرو اول كه موتورش خ خ
ــت، زد روى ترمز و گفت: تتتتصادف  زبانش مى گرف

روووو بببببين... 
خودرو اول كه زد روى ترمز، خودرو دوم ترمزش 
ــه خودرو اول.  ــد از انتها زد ب نگرفت و بى ادبى نباش
ــد و خودرو عقبى از جلو  خودرو جلو از انتها جمع ش
جمع شد. درواقع عقب وجلو خودرو جلو و عقب يكى 

شد و جمع شد. 
ــده بود. خودرو اول  ــلوغ پلوغ و ترافيك ش شهر ش
ــده بود اگزوزش خرت خرت كرد و گفت:  كه جمع ش
نمرديم و از عقب خورديم و تا كاپوت جلو جمع شديم... 
ــگار واحد مركزى خبر در همين لحظه در  خبرن
صحنه حاضر شد و با خودرو و قطار و هواپيما كه همه 
با هم همشهرى بودند و يك جا به دنيا آمده بودند و 
ــده بودند، گفت وگو  همه با هم تبديل به آهن پاره ش
ــما آهن پاره  ــيد: من مطمئنم ش كرد. خبرنگار پرس
نيستيد و اين منفى بافى مطبوعاتى است. حالا همه با 
هم خيلى بلند بگوييد كه همه بشنوند، شماها دقيقا 

چى هستيد؟ 
آهن پاره ها گفتند: ما مايه مباهاتيم. 

ــتند مايه هاى مباهات را تشويق  مردم هم خواس
كنند. اما دستشان زير سنگ كه هيچى، زير آهن بود. 
و من هم كه لاى فرمان آمبولانس  گير كرده بودم و 
ــتم برنمى آمد و جاده فرياد مى زد بيا... و  كارى از دس

من هم رفتم سمت افق گم شوم. 
ادامه داستان...

هواپيما عاشق قطار شده بود و قصد ازدواج داشت 
و خودرو اول و خودرو دوم هى نه مى آوردند.

خلاصه هواپيما چرخش را كرد توى يك كفش و 
آخرش با قطار ازدواج كرد. بچه شان هم شد «هواطار» 
ــى هم توى ايران  ــا» اين نوع ازدواج فاميل و «قطپيم
ــابقه نيست. مثل چى؟ مثل پژو و پيكان، مثل  بى س

هندوانه و آناناس، مثل پرايد و وانت.

فردا گذرانى

ــتش دارم»  � مجموعه 10جلدى «قصه اى كه دوس
كه انتشارات پيدايش آن را منتشر و روانه بازار كرده  
ــاعت18 در كافه شهر  ــت، سه شنبه 28مرداد س اس
ــود. در مراسم رونمايى  كتاب مركزى رونمايى مى ش
ــوول پروژه) و  ــم نيا (مس ــكوه قاس اين مجموعه، ش
على اصغر سيدآبادى سخنرانى خواهند كرد. همچنين 
مصطفى رحماندوست، افشين اعلاء، اسداالله شعبانى، 
كريم نصر و جعفر ابراهيمى به عنوان ميهمانان ويژه 

حضور خواهند داشت. 

 پوريا عالمى

درام تلفنى

ــى دارد. از توى اتاق خواب  ــرى را از روى گاز برم كت
ــرى را بلند كرده به كنارى  ــنوم. در كت صدايش را مى ش
ــرد. 10 ثانيه  ــير آب مى گي ــذارد. كترى را زير ش مى گ
ــود. كترى را روى گاز  مى شمرم. صداى آب قطع مى ش
ــد. صدايى نمى آيد.  ــذارد. در را رويش قرار مى ده مى گ
دنبال كبريت مى گردد. كبريت در جاى هميشگى نيست. 
ــرم زده بود با آن سيگار  ــب كه بى خوابى به س نصف ش
ــپزخانه رهايش كردم.  ــن كردم و بعد روى ميز آش روش
ــه كند. قدم هاى  ــد دارد فكر مى كند چ صدايى نمى آي
آهسته اش را مى شنوم كه به اتاق خواب نزديك مى شود. 
لاى در را باز مى كند. مى خواهد ببيند من بيدارم تا سراغ 
كبريت را از من بگيرد. چشمانم بسته است. منصرف شده 
به آشپزخانه برمى گردد. لحظه اى توقف مى كند. كبريت 
را روى ميز ديده. گاز را با دو ضربه كبريت روشن مى كند. 
صداى بازوبسته شدن در سطل آشغال مى آيد. مى فهمم 

ــوخته را داخل سطل انداخته. بارها به او  كبريت نيمه س
ــعله هاى  ــن كردن ش ــه ام مى تواند از آن براى روش گفت
ــتفاده كند. حتى ظرفى براى اين منظور كنار  ديگر اس
ــته ام. صداى ظرف مى آيد كه به كنارى رانده  گاز گذاش
مى شود. حتما او هم ياد حرف من افتاده. به سراغ يخچال 
مى رود. در را باز مى كند. مى دانم نان و پنير را برداشته. در 
يخچال مثل هميشه با صداى بلند بسته مى شود. توجيه  
ــت كه در از دستش رها مى شود و نمى تواند  ش اين اس
آن را كنترل كند يا اينكه دستش پر است و مجبور است 
ــراغ ظرف گردو مى رود تا لقمه نان  در را با پا ببندد. به س
و پنير و گردو پسرمان را آماده كند. صدايى نمى آيد دارد 
فكر مى كند اگر گردو را كف زمين بشكند؛ مثل چندروز 
ــروصداى من بلند مى شود. صداى قدم هايش از  پيش س
دور شنيده مى شود. براى شكستن گردو روى بالكن رفته. 
پسرم از خواب بيدار شده. صداى باز شدن در دستشويى 
ــتپاچگى خاموشش مى كند.  و صداى هواكش كه با دس
ــنوم كه  ــد از چنددقيقه صداى قدم هاى زنم را مى ش بع
ــدن  ــود. صداى بازوبسته ش ــپزخانه نزديك مى ش به آش
ــم به اتاق وارد  ــويى. صداى پچ پچ آن دو.... زن در دستش
مى شود. به طرف ميز توالت مى رود. من همچنان چشمانم 

ــش را برمى دارد. صداى برخورد برس  ــته است. برس بس
روى موهايش را مى شنوم. بعد صداى بازوبسته شدن كرم 
مرطوب كننده. بوى كرم در اتاق مى پيچد. اذيتم مى كند. 
ــر خود  ... هر دو از خانه بيرون مى روند. در را پشت س
مى بندند. صداى قدم هاى شان نمى آيد. يعنى چيزى را جا 
گذاشته اند. كليد پشت در است. نمى توانند در را باز كنند. 
من بايد بلند شوم. گوش مى كنم. صداى قدم هاى شان كه 
دور مى شوند شنيده مى شود. اگر هم چيزى را فراموش 
كرده اند؛ منصرف شده مى روند. سرم را از زير پتو بيرون 

مى آورم. يعنى حالا مى توانم بخوابم؟ 
ــت  ــاعت نگاه مى كنم. هش  صداى زنگ تلفن. به س
صبح است. بعد از شش زنگ، تلفن مى رود روى پيغام گير. 
ــنيده مى شود. مهم نيست. يادم  صداى نامفهوم زنى ش
باشد به زنم بگويم از اين به بعد شب ها كه مى خوابد تلفن 
ــداى نامفهوم از موبايل زنم كه  ــز خارج كند. ص را از پري
ــته. با وجود اينكه روى سكوت است اما صدا را  جا گذاش
مى شنوم. خواهرش است: «الو؛ شهلا سلام. ببخشيد سر 
صبحى خبر بد بهت ميدم. ديشب عمه اعظم فوت كرد. 
امروز ساعت 10 تشييع جنازه است. تو مياى؟» پتو را روى 

سرم مى كشم. يعنى مى توانم بخوابم؟ 

صداها

كافه
نظر

آموزه هاى تاريخى 28مرداد 
عسـل عباسـيان: ملت ها ذاتا خوشبخت يا بدبخت نيستند. نمى شـود از تقدير تاريخى 
خوش يك سرزمين و تقدير شوم سرزمين ديگر حرف زد و همه چيز را گذاشت پاى جبر و 
سرنوشتى از پيش تعيين شده. اما به هرحال وقتى روزى همچون 28 مرداد، در تاريخ يك 

ملت مى شود روز شرمندگى، نمى توان آن ملت را بابت از سر گذراندن چنين روزى بدبخت 
خواند بلكه بايد به درس هايى كه آن ملت از آن روز مى تواند بگيرد، انديشيد. فردا 61 سال 
از كودتاى 28مرداد كه سـرنگونى دولت مصدق را به دنبال داشت، مى گذرد. به سراغ سه 

چهره ادبى، سينمايى و سياسى رفتيم تا از آنچه اين روز تاريخى به ما مى آموزد، بگويند. 

 جواد مجابى  شاعر و نويسنده
28 مرداد شاهين ترازويى است كه كفه تاريخ را به طرف نااميدى كج 
ــبى داشت و  ــور حاكميتى نس مى كند. قبل از 28مرداد؛ قانون در كش
نخست وزيرها و تاحدى نمايندگان مجلس نماينده مردم بودند. اما در 
كودتاى 28مرداد شاه نيرو گرفت و نيروهاى ملى تضعيف شدند، قانون گرايى هم تضعيف 
شد و فضاى مملكت به سمت امنيتى شدن پيش رفت. پيش از آن، فضاى نسبتا بازى براى 
احزاب و گروه هاى فرهنگى وجود داشت. اما بعد از 28مرداد 1332، سيستم امنيتى فضا را 
تحت كنترل گرفت و به خفقان سياسى و اجتماعى منجر شد. اين اتفاقات را من از چشم 
آمريكا مى بينم كه سعى كرد به اين طريق بر فضاى سياسى ايران چيره شود. چيزى كه در 
فضاى ادبيات در اين برهه اتفاق افتاد انتحارى تدريجى بود كه بر فضاى اهل فرهنگ سيطره 
پيدا كرد. دليلش اين بود كه بسيارى از نويسندگان ما با روحيه اجتماعى فكر مى كردند زير 
سايه مشروطه به آزادى هاى بيشترى مى رسند و كودتا آن آرزوها را بر باد داد و باعث شد 
بسيارى از نويسندگان و روشنفكران يا دست از سياست كشيدند يا در غرقاب نااميدى فرو 

ــى تدريجى بين هنرمندان پديد آورد كه از بين بردن جسم و  رفتند و اين نوعى خودكش
ــان را در پى داشت. اين، نه تنها كمكى به آنها نكرد بلكه مردم را از وجود  ــلامت خودش س
متفكرين محروم كرد و اين مساله تا حوالى سال 45 ادامه داشت؛ اگرچه از آغاز دهه 40 فضا 
كمى عوض شده بود و پس از هشت سال كمى رونق اقتصادى به وجود آمد. از سال 45 تا 
55 رونق درستى پيش آمد كه باعث رونق فرهنگى و اجتماعى هم شد و جامعه را دگرگون 
ــنه نااميدى ها  ــات ما اين دگرگونى را حس نكرد و كماكان در بر پاش ــرد اما جامعه ادبي ك
ــدند و  ــايد هنرمندان ما بايد اين تغيير فضا را از آغاز دهه40 متوجه مى ش مى چرخيد. ش
كماكان بر طبل نااميدى نمى كوفتند. درسى كه كودتاى 28 مرداد و فضاى پس از آن براى 
ما دارد اين است كه آدمى نبايد هيچ وقت فضا را هميشگى تصور كند و بايد همواره مترصد 
تغيير فضا باشد. متاسفانه در آغاز دهه40 نه روزنامه نگاران و نه اهل قلم متوجه تغييرى كه 
در جامعه به صورت ناگزير پيش آمده بود، نشدند. كشور تغيير جهت را حس نكرد و اهالى 
قلم بر حالات هيجانى خود پاى فشردند. در صورتى كه گذر زمان بسيارى از مسايل را حل 

كرد و فضا را تغيير داد. 

 خسرو سينايى   كارگردان
ــت كه درباره آنچه راجع به سياست مى دانم   اصولا ترجيحم اين اس
حرف نزنم. با اين همه، به گمان من درسى كه كودتاى 28مرداد براى 

ما دارد، اين است كه نفاق در يك ملت، همواره به ضرر آن ملت بوده و هست. 28مرداد 
هم حاصل نفاقى بين نيروهاى مختلف بود كه آن زمان در مقابل هم ايستادند و نهايتا 

همه شان متضرر شدند. 

 آذر منصورى   فعال سياسى اصلاح طلب
ــش در تاريخ معاصر ما رخ داد. اولين  ــاى 28مرداد پس از دو جنب كودت
ــال هاى 1284 تا 1290 اتفاق  جنبش، انقلاب مشروطه بود كه بين س
افتاد و با يك عامل مشابه همين كودتاى 28مرداد متوقف شد و بعد هم 
ــدن صنعت نفت بود كه از سال 1330 تا 1332 اتفاق افتاد. اين دو جنبش  جنبش ملى ش
ــتگى و متوقف كردن كنترل نيروهاى خارجى در ايران و به دنبال  هردو در پى كاهش وابس
استقلال ملى و رفع وابستگى ها با توجه به سرمايه عظيم ايران بودند. هر دو جنبش فرازها 
و موفقيت هايى داشتند اما اتفاقاتى افتاد كه دستاوردهاى هر دو جنبش از هم پاشيده شد و 
خاتمه پيدا كرد. در مقايسه اين دو جنبش در يك صد سال اخير و بررسى علل موفقيت ها 
ــباهت هايى كه رفتارهاى حاملان اين جنبش ها داشتند، مى توان  و ناكامى هاى هر دو و ش
عوامل اصلى اى كه باعث توقف شدند را شناخت. دكتر مصدق يكى از مترقى ترين چهره هاى 
ــور هاى جهان سوم بود كه هدف اصلى اش استقلال ايران بود. او توانست اصل قراردادن  كش
نفت را به عنوان ثروت ملى در بين مردم تئوريزه كند. توانست قدرت سياسى خود را نشان 

دهد و به نوعى قدرت سياسى ملت را به رخ شاه بكشد كه فقط توسط او ممكن بود. فقدان 
ــگران اصلى اين جنبش و عدم سازماندهى احزاب و نيروهايى كه مى توانستند  تجربه كنش
ــند و غيرهمسو بودن بخش  ــازماندهى كنند و تاثيرگذار باش لايه هاى مختلف اجتماع را س
ــوص فقدان توجه حاملان  ــان با جنبش و به خص ــنفكران و همراه نشدنش عمده اى از روش
جنبش به تاثيرگذارى روحانيت و در نتيجه عدم همراهى لازم از جانب روحانيت با جنبش 
(به خصوص نمود بارزش آيت االله كاشانى) باعث شد عده اى به جاى همراهى، مقابل اين حركت 
بايستند و اين رودررويى ها در حساس ترين برهه جنبش در كنار ساختار سياسى حاكم، باعث 
ــود و اين شكاف بر گسست بدنه اجتماعى از جنبش تاثير بگذارد. مصدق  ــكاف ش ايجاد ش
نتوانست از اين چنددستگى ها جلوگيرى كند. مهم ترين درسى كه از وقوع كودتاى 28مرداد 
كه منجر به استقرار حكومتى وابسته تر شد، يعنى جايگزينى آمريكا به جاى انگليس، مى توان 
گرفت فقدان انسجام و ائتلاف نيروهاى داخلى و رودررويى كنشگران اصلى اين جنبش بود 
كه زمينه لازم را براى مداخله قدرت هاى بيگانه و ناكام گذاشتن نقشه هاى مصدق ايجاد كرد 

و باعث شد ابرقدرتى جديد بر ايران تسلط پيدا كند.  

 سوسن مقصودلو 

 سعيد برآبادى
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